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 هموست حقیقت که حق نام به

 
 سخن نخست    

 ازغدي پوررحیم حسن استاد هايدیدگاه »)فردا براي طرحی« مجموعه گفتار( دارید دست در آن چه
 وییدانشج تقریرات یا و ایشان هايخنرانیس از برگرفته غالبا که مجموعه، این. دهدمی بازتاب را

 هايحلقه و هامصاحبه و هاهمایش آموزشی، یا آزاد هاينشست محصول باشد،می شاگردان برخی
 .است امروز تا 63 سال از بررسی و نقد

 منتشر نوشتاري، یا شنیداري و دیداري هايرسانه شماري از در قبلا جلسات این از اندکی بخش
 . شودمی منتشر بارنخستین  براي و تدریج به آن ترعمده بخش و شده

 ظرف که است برخوردار بسیاري تنوع از فرمود، خواهید ملاحظه چنان که مباحث، سلسله این
 اقتصاد، سیاست،( انیانس علومِ  مفاهیم ملتقاي از وسیعی يعرصه در موضوع لحاظ به دهه، سه تا دو

 به -مضُاف هايفلسفه و) ادبیات و نره تاریخ، شناسی،روان ،شناسیجامعه وتربیت،تعلیم حقوق،
) حدیث و تفسیر فلسفه، کلام، اصول، فقه،(حوزوي علوم و اسلامی معارف با -کلمه جدید مفهوم

 خواننده، انتخاب حق به احترام و مباحث ترآسان تفکیک  براي که است علت بدین و گشته ارائه
 . استشده ثبت آن جلد روي بر مجلّد، هر موضوع اصلی گرایش

 :باشدمی چندگروه شامل »فردا براي طرحی« مجموعه مباحث
 دانشجویان و اتیداس جمع در که است هاییهمایش و هاسخنرانی محصول مجلدات، غالب ـ1

 اسلامی ياندیشه ریتمحو با و معرفتی متنوع موضوعات در علمیه هايحوزه فضلاي و هادانشگاه
 . تاس شده ایراد

 گوناگون هايدانشگاه در عمدتا که است کشور از خارج هايهمایش محصول نیز بخشی ـ2
 .است شده برگزار
 اساتید از محدودتري هايجمع و »بررسی و نقد هايحلقه« در نیز تريتخصصی هايبحث ـ3

 شیبخ و داشته جریان درسی هايکلاس بعضی و دانشجویی تحقیقی هايگروه یا گرانپژوهش و
 تدریج به اینک بوده، خاصی کتاب یا مقاله نقد گاه و مکتبی یا اندیشه نقد حاوي عمدتا که ها،آن از

  ـخاص هايکتاب یا افراد آن نام شودمی سعی انتشارات از سلسله این در البته. گرددمی منتشر



 

 کفه و ابدنی موردي یا شخصی جنبه هابحث تا شود خصوصیت الغاي و شده حذف  ـالامکانحتی
 . بچربد اششخصی جنبه بر آن عمومی و معرفتی
 اسلامی و انقلابی هايمناسبت و ترعمومی محافل در هاییسخنرانی شدة پیاده اندکی، موارد ـ4

 .است نشده یا و شده منتشر هايمصاحبه متن یا و
 .است نوشتاري و قلمی رکا محصول شد، خواهد تصریح هاآن يمقدمه در که نیز، هایینمونه 5ـ
در  بلکه نیست ایشان کتبی یا شفاهی اثر مستقیما که دارند وجود تريمتفاوت هاينمونه ـ6
 جلسات يشدهبنديجمع محصول یا و شاگردان برخی دانشجویی تقریرات و هایادداشت واقع،

 با مرتبط غیرمستقیم، توانمی را هاآن که است ایشان با آنان وگويگفت و و پاسخپرسش 
 .است شده فراهم نیز هاآن انتشار زمینه اینک که دانست ایشان نظریات سنخ از و هادیدگاه

 هیچ بدون الباغ و گوناگون مجلات و هاکتاب مجازي، هايپایگاه از برخی در ترپیش
 عاطلا و هماهنگی با ربا این! است منتشرشده ایشان از سخنرانی هاده هماهنگی، حتی یا ویراستاري

 از حتوضی این با کندمی هاآن مکتوب انتشار به اقدام »فردا براي طرحی« يمؤسسه لف محترم،مو
 آن در که شده، تألیف هايکتاب سنخ از غالبا مباحث، این که محترم خوانندگان براي ایشان جانب

 ست؛نی دارد، مکتوب کار مناسب و نسقینظم  و ویژه ویراستاري و شودمی پرداخته منبع ذکر به
 توسط ختصريم بسیار ویراستاري با و شده پیاده که است هاییسخنرانی متن عمدتا بلکه
 و فعل برخی جاییبهجا و کتبی عبارات به شفاهی جملات ساختار تبدیل حد در خوانان،نمونه
 .اشدب حد ینا در باید نیز محترم يخواننده يمطالبه که است منطقی بنابراین، شود؛می منتشر ها،فاعل

 مقالات سطح به هاآن ارتقاي و مباحث این دقیق و مفصل بازنگري که است طبیعی   
 همین انتشار به و نپذیرفته وقت ضیق دلیل به را آن ایشان که بود خواهد برَزمان رسمی،کاري

 و ازنگريب براي مجالی چنین آینده در آن که امید. است داده تن کراهت، با نیز مجموعه
 .آید پیش مباحث این تکمیلی و تردقیق ویراستاري

 آمادگی و ایلتم محترم، خوانندگان و ایشان از تشکر ضمن ،»فردا براي طرحی« يمؤسسه   
 جهت در کوچک گامی که است امیدوار و داردمی اعلام نقدها و پیشنهادها دریافت براي را خود

 . باشد برداشته میعمو افکار يارتقا و ي تفکرشعله کردن گرم و اسلام نظري مفاهیم گسترش
 
 

 شما یاريهم باد گرامی
 فردا براي طرحی يمؤسسه
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 ي دومهکلم

  
وگو در خصـوص نهضـت سه جلسه گفتچه پیش رو دارید، عین متن پیاده شده آن 

 تـوالىه در سه روز مو آرمان شهداى عاشوراست ک السلام)(علیهدالشهّدا، امام حسین بن علىسی
یـماه صورت گرفت و ب 80الحرام سال محرمّ 11و  10، 9 پخـش  طور زنده از شبکه یک س

 شد. 
یله در وس ست که بدینا» طرحى براى فردا« مجموعه گفتارمین حلقه از وس ،عقل سرخ 
دـا ادامـ مجموعه گفتارگردد. این چاپ مى» طرح فردا«نشر دـ و انتشارات به فضل خ ه خواه

اـم حسـ یافت و عناوین دیگرى از این زنجیره در آینده عرضه خواهد شد. کلیه روایات ین ام
یـن«ها از وگودر این گفت السلام)(علیهبن على اـم الحس موسـوعۀ «و » السـلام)(علیهمسند الام

 ل شده است. نق» تحف العقول«و » بحارالانوار«، »السلام)(علیهکلمات الامام الحسین
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  80تاسوعاى  -نشست اول      

 
  
  لـم)(صلى االله علیه وآله ومیکم هجرى، پنجاه سال از رحلت رسول اکروسال شصت و  س

 السـلام)(علیهسـنحام و براندازى حکومت ام السلام)(علیهبیش از دو دهه از شهادت امیرالمؤمنین
کومـت، گذشته است. در این فاصله زمانى چه چیز باعث شد که معادله قـوا در جامعـه و ح

و  اى منکر نشستیک صد و هشتاد درجه تغییر کرد و همه چیز معکوس شد؛ معروف به ج
 منکر به جاى معروف؛ و جامعه اسلامى با چه فرآیندى از اسلام فاصله گرفت؟

 
هـ  السلام)(علیهعلىبسم اللَّه الرحّمن الرحّیم. به ساحت مقدسّ امام حسین بن   و خواهر کریم

هـ ایشان و اولاد و اصحابشان که طى بیست و چهار ساعت، یک دوره فشرده اسلام شناسى ب
تـاخ بشر ارائه کردند، عرض ارادت و خضوع مىتاری اـى رهکنیم و در برابر عظمـت آن س ه

یـم و درود درخشان تاریخ بشر که جمع عشق و عقلانیت را به نمایش گذاشتند زانـو مـى زن
دـالت فرستیم بر همه انقلابیون عالم که در طول تاریخ با الهام از عاشورا بـرامى آزادى  وى ع

 .جنگیدند و شهید شدند
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و  در سال شصت و یک هجرى، همه چیز به ظاهر درست و طبیعى بود و تـوده مـردم 
هـ تیغاتى هاى تبلدیدند. همه چیز در دستگاهطبیعى نمىمى، اوضاع را چندان غیرافکار عمو وجی

و ردادند و مردم ها شعار توحید مىیک هجرى هم مثل قبل بر مأذنهوشده بود. در سال شصت
د. مـردم، ود و نبـوبـزاردند؛ اما طعم اسلام تغییر کرده بود. شهر، شهر اسلام گبه قبله نماز مى

رف از ر مجالس، حبه این معنا که د» بود«مسلمان بودند و نبودند. حکومت، دینى بود و نبود. 
رأس  سـلام و در، به این معنا که بیشتر احکام حکـومتى ا»نبود«دین  و پیغمبر و قرآن بود؛ 

دـه تسلامى و اجراى بدون تبعیض حدود الهى و قوانین حکومتى، آن، اجراى عدالت ا رك ش
دـ و دختـ السلام)(علیهبود. در حاشیه همین شهر اسلامى بود که گردن حسین بن على ران را زدن

له شما دند. مسئگذار و مؤسسّ مدینه دینى و جامعه اسلامى را بدون حجاب به زنجیر کشیبنیان
 نحط شد؟ واسلامى، جامعه دینى و حکومت دینى تا این حد مو ما این است که چه شد شهر 

یک هجرى بدل وباره به فرهنگ کوفه سال شصتآیا فرهنگ کوفه سال چهل هجرى یک
یـن السلام)(علیهطالبشد؟ کوفه چهل هجرى، مقر حکومت على بن ابى و  السـلام)(علیهبود و حس

اـن مـرد آن حکومت و در همان شهر،بیست سال قبل از عاشورا در  السلام)(علیهازینب م در می
هـ علـى هـ از کوف اـد ک هـ  السـلام)(علیهحضور داشتند. در این بیست سال چه اتفّاقى افت اـ کوف ت

 آن مسیر به این سرعت طى شد؟ السلام)(علیهاو زینب السلام)(علیهحسین
شـوند، نگـران ه مىکنند، متوجالبته خصیّصین، از همان ابتدا، وقتى انحرافات زاویه باز مى 
هـ هاى ابتدایى، آینده نزدیک و دور را مىزنند. آنان از همان سالشوند و فریاد مىمى دیدند ک

شنود و قبـل از بیست سال بعد، چه اتفّاقاتى خواهد افتاد؛ مثل اسبى که بوى زلزله را از قبل مى
گمان فهمند و بقیه که نمىکند، مىکوبد و ناآرامى کشد و پا به زمین مىوقوع زلزله شیهه مى

اـم  السلام)(علیهطالبکنند که او غیر طبیعى است. بعد از شهادت على بن ابىمى اـ ام که مـردم ب
هـ بیعت کردند، اردوگاه امام، آکنده از سربازان بى السـلام)(علیهحسن انگیزه بـود و پشـت جبه

و شهادت شده بـود. پـس از  ایشان، مملو از جمعیتى تردید کرده و به ستوه آمده از مقاومت
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، که حدود شش ماه طول کشید، یک دوره بیست ساله السلام)(علیهبرافتادن حکومت امام حسن
 شود. ها به کربلا ختم مىتدریج همه راه شود تا بهطى مى

عالى پرسیدید، همیشه پرسیدنى است که  در این چند دهه به تدریج بـر سؤالى که جناب 
اـمبر سر افکار عمومى چ دـ از پی لـه بع دـ بلافاص ه آمد؛ چون محال بود که کسى چـون یزی

هـ (صلى االله علیه وآله وسلم)اکرم اـر در رأس حکومت اسلامى بنشیند. در سه ده هـ چه اى ک
شوند (خلیفه دوم، عمر تـرور کنند و سه تن از خلفاى راشدین کشته مىخلیفه، حکومت مى

شود و خلیفه چهارم، امیرالمؤمنین هم نى کشته مىشود؛ عثمان، خلیفه سوم در شورش خیابامى
اـیع بـزرگ هاى به ظاهر کوشوند) در این بیست و پنج سال، اتفّاقترور مى چک قبلـى، فج

هـ سازى و توجیهکم زمینهبعدى را  کم دـ؛ کردند و این ساختار انحـراف، آجرب اـلا آم آجر ب
مردم صبح از خواب بیدار شـوند و اى نبود که ناگهان نصب شده باشد و ساختهساختمان پیش

هـ ایـن  یـن نبـود؛ بلک ببینند که حکومت صدر اسلام، به حکومت یزید تبدیل شده است. چن
اـن اسـلام تدریج پیش چشم مردم مىاتفّاقات به افتاد تا یک روز دیدند که اسلام به ظاهر، هم

گر نه این اسلام، اند و حکومت، همان حکومت است؛ اما در واقع دیاست و مردم، همان مردم
تـند. منطـق  آن اسلام است؛ نه این حکومت، آن حکومت است و نه این مردم، آن مردم هس

(صلى االله علیه وآلـه محمد«ابوسفیانى آرام آرام به زیر پوست جامعه محمدى خزید و معادله نبرد 

دـ و جا» السلام)(علیهحسین -یزید «به معادله نبرد »  ابوسفیان - وسلم) هـتبدیل ش جایى کثیفـى ب
لـم)صورت گرفت که موقعیت فرزندان پیامبر و ابوسفیان در حکومـت،  (صلى االله علیه وآله وس

جـو شکن و فتنه، قانونالسلام)(علیهجا شد یعنى یزید بر حکومت، سوار شد و حسین بن علىجابه
جى و اصحابشان شدند خوارج و کسانى که فرهنـگ خـوار السلام)(علیهحسینخوانده شد. 

ریزى هستند و شکنى و درگیرى و تفرقه و فتنه و خشونت و خوندارند و به دنبال قانون
نـتّ  کردند خـطانونى شدند که ادعا مىیزید و عمالش، جانشینان پیغمبر و دولت ق و س

هـ  السـلام)(علیهطالـبدانید على بن ابىرا قبول داریم. شما مى (صلى االله علیه وآله وسلم)پیغمبر هـ ب ک
اـر و مشـرکین و ارتشسر اـ کفّ اـى روم و ایـران کار آمدند، در آن چهار سال و اندى، ب ه
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اـ نمى جنگید و سه جنگ خونین که در گرفت، هر سه در داخل مرکز حکومت اسلامى و ب
هاى داخلـى جویان امروز و با جناحبرادران سابق و دشمنان لاحق، با همرزمان دیروز و کینه

بودند، صورت گرفت و عاقبـت  السلام)(علیهرزمان حضرت امیرکه همه، همحکومت اسلامى
و  السلام)(علیههم با همان سه جنگ و عواقبش و در نبرد براى اجراى عدالت و احکام دین، على

دـ  حکومتش از پا در آمدند. به تعبیر بعضى بزرگان، اسلام در تمام این تاریخ هزار و چهار ص
لـم)کست نخورده است. پیامبراش، در هیچ جبهه رویارویى شساله لـى االله علیـه وآلـه وس در  (ص

هـ اسـلام جنگى که با قبیله هوازن مى دـ ک جنگیدند و چند هزار نیرو بسیج شده بـود، فرمودن
تـین هرگز به هـ اسـلام مثـل پوس خاطر قلتّ عدد شکست نخواهد خورد. خطر، این است ک

هـ اـ  مغلوب و وارونه پوشیده شود و زننده شود تا بتوانند ب دـ و آن را زیـر پ آن خیانـت بکنن
دـه دست ضد بگذارند. در شکل و محتوا هرگز اندیشه مذهب به اـرج نش مذهب از صحنه خ

دـق ظاهر تسلیم مىاست؛ ولى وقتى ابوسفیان به شود و از آن سوى خندق به ایـن طـرف خن
که مـن  کنداش بیست سال کانون توطئه علیه اسلام بوده، تظاهر مىآید و کسى که خانهمى

هـ)  -هم اسلامى شدم و شام به دست فرزندش یزید  تـح  -(عموى آن یزید و بـرادر معاوی ف
اـن وحـى و شود و پسرش فاتح اسلامى، لقب مىمى گیرد و پسر دیگرش معاویه، جزء کاتب

توانند شکستى را که در بدر خـورده شود، بعد از این است که اینان مىالمؤمنین نامیده مىخالُ
دـ؛ تر و جدىّینک در صفیّن جبران کنند و به شکلى عمیقبودند، ا تر در کـربلا تلافـى کنن

جرم مخالفت با دولت قانونى اسـلامى!! را به السـلام)(علیهیعنى پسر همین معاویه، پسر همان على
هـ نامه هم داریم که اینکشد. در زیارتبه خاك و خون مى هـ و حنینیّ ها احقاد بدریهّ و خیبریّ

 هایى که در بدر و حنین به دل گرفتند و در کربلا و صفیّن جبران کردند.ینهبود؛ ک
بحث جنگ قبیله با قبیله نبود. جنگ بر سر اصول در گرفت و سپس آنان جبهه عوض  

کردند و تظاهر کردند که ما هم نهضت را قبول داریم و وقتى از دژهاى انقلاب عبور کردند 
لـم)دند و این بار موفق شدند. این که پیامبرو وارد حریم اسلام شدند، ضربه ز  (صلى االله علیه وآله وس

یـوه یـن ش اـ فرمود هیچ وقت اسلام به علت کمبود نیرو شکست نخواهد خورد، بلکه با هم ه
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خورد، نمونه خورد، بلکه از نفاق ضربه مىخورد و هرگز اسلام از کفر ضربه نمىشکست مى
هـ هبُـَل ى بودند که وقتى در بدر با اسلام مىبارز آن همین وقایع بود. اینان کسان دـ، ب جنگیدن

دـ ولـى د مىسوگن» هاللَ«د؛ اما در صفیّن و کربلا به سوگند خوردن خوردند. نامش عوض ش
جا بود. در بدر، قرآن را با تیر زدند و در صفیّن، قرآن را بر سر نیزه بردند. آن خط، همان خط

لـم) (صلپیغمبرو آل السلام)(علیهاز على اـ اینى االله علیه وآله وس هـ ضربه خوردند؛ ام تـند ب اـ توانس ج
دـ. ) (صلى االله علیه وآله وسلمپیغمبرو آل السلام)(علیهعلى اـریخى بگیرن اـمى ت دـ و انتق ضـربه بزنن
دـین اسـلام را فروشان، همواره با ظاهرى دینى و مردمى مىفروشان و مردمدین آیند و مجاه

که صحنه، مشتبه بشود؛ همه چیز متشابه بشود؛ همه اصول مبهم  نکنند؛ براى آخلع سلاح مى
(صلى االله و باطل کجاست؛ همان که پیامبر خیص داد که دقیقا مرز حقشود؛ تا دیگر نشود تش

است و » تنزیل«گفت که دوران من، دوران جنگ  السلام)(علیهبه حضرت امیرعلیه وآله وسلم) 
سان است؛ اما در دوران تو و پس از من، جنـگ از حیث نظرى، شناخت دوست و دشمن، آ

دـ بـود. نبـرد » تأویل« سر خواهد گرفت که دیگر شناخت دوست و دشمن، آسان نخواه
گفتند ما قبول داریم؛ حتى آنان که دشمن بودند و قبول تأویل بسى پیچیده است زیرا همه مى

آید و اش نمىچهره واقعى کسى باها گریم شده است. هیچنداشتند. در نبرد تأویل، همه چهره
کنند. با کلمات، شان را رو نمىزند. عقاید واقعى و اهداف نهایىحرف دلش را در صحنه نمى

گویند این درك ما از دین اسـت. زنند و بعد هم مىنام دین، حرف مى کنند. همه بهبازى مى
دـ که قابل سوء است کنند؛ براى آنطرف مىجهت و بىاسلام را خنثى، بى فاده بشـود و بتوانن

از رفقاى سابق  السلام)(علیهاز مشرکان ضربه نخورد. على السلام)(علیهدین مردم را غارت کنند. على
خودش ضربه خورد. ابوذر در جهاد قبرس، با کفار، مشرکین و روم و اروپا کشته نشد. ابوذر 

هـ هودى تازهیک ی ى اسلامى و به فتواى مفتى حکومت هادر ربذه، داخل سرزمین مسلمان ک
کـرد، پرداز تجدیدنظر طلب در حکومت اسلام شده بود و دین اسلام را تحریـف مـىنظریه

دـ. صـحابى  -د کرهاى طبقاتى را مشروع مىکرد، فاصلهدارى را توجیه مىسرمایه دـ ش تبعی
، در غربت و گرسنگى، در داخل سرزمین اسلامى، غریب و تنها مرد؛ در جهاد بزرگ پیامبر



 

 16 عقل سرخ ؛السلام)(علیهحسین                   
 

لـى االله و حرم پیغمبـر السلام)(علیهقبرس، جهاد با امپراتورى روم و بیزانس کشته نشد. حسین (ص

اـر هم بهعلیه وآله وسلم)  هـ در کن دـند؛ بلک دست قیصر و سزار در یرموك یا قادسیه کشته نش
دـرش در بیسـت کوفه کشته شدند؛ کوفه اى که پایگاه حکومت اسلام و مرکز حکومت پ

اى که پادگان مجاهدین اسلام در نبرد با امپراتورى ساسانى ایران بود. آنان وفهسال قبل بود؛ ک
اـ  به فتواى مؤبد مجوس و کشیش نصارى السـلام)(علیهجا کشته شدند. حسیناین و احبار یهود ی

بـلاهاى سومنات کشته نشد؛ به فتواى برهمن هـم قاضـى  به فتواى شریح قاضى، کسى که ق
بـود،  السلام)(علیهطالبمت دینى در زمان عثمان و هم در زمان على بن ابىاى در حکوبلندمرتبه

وقاّص، فاتح بزرگ اسلام. سعد، کسى بود که کشته شد و به فرماندهى عمر، پسر سعد بن ابى
پـاهى اسـت  امپراتورى ایران را در هم شکست و اسلام را وارد ایران کرد. پسر او، فرمانده س

دـ. ایـن نکنند و سر از تنشان مـىرا محاصره مى السلام)(علیهکه حسین بن على هـ برن اـت ک ک
اند به نظر من بسیار مهمّ و سزاوار بررسى است. قاتلان هم تذکر داده سنج ما قبلامتفکران نکته

اند و قانون دوباره برقرار که فتنه را برطرف کرده به پاس پیروزى در این السلام)(علیهامام حسین
 ردند که مسجد بسازند و در کوفه به پاس این پیروزى، مسجدها ساختند. شده!!، نذر ک

اـى   این تاریخ دردناك اسلام است، روح اسلام، قربانى کالبدش شد و محتوایش پیش پ
اـ زاد ایرااش شهید گشت و بنابراین، اسلام با سلاح رستم فرخّفرم اـ ب نى یا هراکلیـوس روم ی

دـ؛ جاء و کفرگویى امثال او و نظریات جاثلیق، زمینالعوبهات کافرانه ابن ابىزبان ش گیـر نش
اسلام با روایات جعلى ابوهریره و ابودرداء، و با فتواى کعب الاحبار، ابوموسى اشعرى و شریح 

ذـهب، د. سیقاضى کشته ش دـ مسـخ م دالشهّدا در کربلا قربانى تحریف اسلام شد. ایـن رون
» حفـظ شـکل«و » محتوا«ست، حذف تفکیک مذهب از حکومت، تفکیک اخلاق از سیا

هـ رالهویه کردن اسلامبود که به مبهم و مجهول یـر ب ى قـرآن، ا، هزار قرائتى کـردنش، تفس
اـر تحریف دین و منحط کردن اسلام انجامید و همین، هدف آن هاست؛ نه از صـحنه روزگ

تـند د؛ مىخواستند اسلام را محو کنندانند ممکن نیست. آنان نمىبرانداختن اسلام، که مى خواس
خواهند بسازند که دیگر با گنج قارون و تخـت خواستند و مىاسلام را مات کنند. اسلامى مى
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اـت و حکومـت و فرعون، کارى نداشته باشد. یک اسلام بى طرف که با سیاست و اجتماعی
عدالت و حقوق بشر، کارى نداشته باشد. یک مذهب فردى و عبادى و خصوصى که ربطـى 

هـ ل عینى نداشته باشد و در حوزه حقوق بشر، دخالت نکند. مىبه این مسائ خواستند دیـن را ب
یـج و  مقدارى شعائر خنثى و غیر عینى و غیر سیاسى تبدیل کنند و یک اسـلام خـواب و گ

اـ مـىکور بسازند و تحویل مردم بدهند. مى اـم گفتند و باره اـ ام اـ ب هـ دعـواى م دـ ک گفتن
و  السلام)(علیهو پدرشان، دعواى اسلام و کفر نیست. چرا على السلام)ه(علی، با حسنالسلام)(علیهحسین

امیهّ، مظهر خواهند بگویند که آنان عین اسلام هستند و مخالفانشان چون بنىفرزندانش مدام مى
اـ دو  هـ اسـت ب کفر هستند؟ نخیر، نبرد شما با ما، نبرد اسلام و کفر نیست؛ بلکه نبرد دو قبیل

هـ همه هم در پیروزى انقلاب اسلام، سهم داشتیم. درست است که ما بنـى قرائت از اسلام. امیّ
اـلاخره  اـ ب دیرتر از شما پیوستیم و بعد از فتح مکه، مسلمان شدیم و شما چند سال زودتـر؛ ام

دـالت  السلام)(علیهکنید؟ بعدها هر وقت امام حسینمان بودیم! دقت مىهمه از اسلام و جهاد و ع
گر است. عین این تعابیر کردند که فتنهزد، همینان او را متهم مىحرف مى و شهادت و جهاد

هـ گفتند که ایشان قانون شکن اسـت؛ مـىدر تاریخ و در روایت است. مى دـ در جامع خواه
هایى که ها، مذهب شمشیر و خشونت است؛ همان حرفاسلامى، تفرقه بیندازد و مذهب این

هـ زدند و هنوز هم مىین تا همین اواخر هم مىزدند و مستشرقمسیحیان آن موقع مى دـ ک زنن
خشونت و پیامبرش هم، پیامبر مسلح است... کدام پیامبر مسلح بوده؟ این  اسلام در اصل، دین

یـن حرف... ! بعدها بنىاولین پیامبر مسلح است و هـ هـم هم یـن بـن امیّ اـره حس اـ را درب ه
 زدند. السلام)(علیهعلى

ان و معنویت خواستند یک عرفشدت فعاّل بود. آنان مىه و یزید، بهدستگاه تبلیغاتى معاوی
عرفان و معنویتشان هـم معنویـت و  م را در آن منحصر کنند. اتفاقابى درست کنند و اسلاقلا

هـ عرفان اسلامى نبود و تحریف اـعى اسـلام، بلک شده و منحرف بود. نه فقط شـریعت اجتم
یـحى معنویت اسلام را هم خراب کردند؛ زیرا  معنویت اسلام، رهبانیت از نـوع بـودایى و مس

یـن بـن  دـگى اسـت. در منطـق حس تـن زن نیست؛ بلکه ریاضت در صحنه جهاد در عین م
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، فراغت از تکلیف و حقوق نیسـت، فراغـت از سیاسـت و »دنیا«، فراغت از السـلام)(علیهعلى
نامیسم اسلام، چیـزى اقتصاد نیست. زیرا اسلام فقط یک مقدار شعار و شعائر ساکن نیست. دی

اـت ها مـىنبود که از بیرون به اسلام، قلمه زده باشند؛ بلکه ذاتى اسلام بود و آن تـند ذاتی خواس
هـ » اسلام کتاب و سنتّ«اسلام را کتمان و تحریف بکنند. بنابر این، دعوا، دعوا بین  بـود ک

حکومت و حقوق بشر  ، دینى که در»اسلام جعلى اموى«برایش کشته شد با  السلام)(علیهحسین
بـهم و دهد؛ یک معنویت قلاند و حکمى نمىزکند و حرف نمى... هیچ دخالت نمىو بى و م

تواند داشته باشد؛ ولى در حکومت و مناسبات عینى اجتماعى نباید فردى که هر کسى هم مى
حکومت عقیدتى، حرف مفـت اسـت.  ن دستگاه اموى معتقد بود که اصلادخالت بکند. چو

فـیان »الملک  ملک الجاهلیۀ«ند: گفتمى اـتى،  -، همان حرفى که ابوس دـر معنـوى  و از جه پ
 صریح گفته بود.  -امیهّ جسمانى حزب بنى

دید، داخـل هایش درست نمىزمانى که خلیفه سوم به حکومت رسید، ابوسفیان که چشم
 جلسه حکومتى خطاب به خلیفه گفت: 

ت، مـر، امـرٌ عالمیـۀ. حکومـببین ... حکومت ربطى بـه دیـن نـدارد. الا«
حکومت دنیایى است. حکومت دینى، حکومت عقیـدتى و اخـلاق و عـدالت و 

ه قبـل الجاهلیه، یعنى همان سبکى کها شعار است. باید بر اساس حکماین حرف
 »  از اسلام داشتیم، حکومت کنیم؛ منتها این بار به نام اسلام.

نماینده آن بود؛ اسلامى که آموزش  السلام)(علیهنقطه مقابلش، اسلام نابى بود که امام حسین 
ها و قبایل و افراد نیست؛ آمـوزش داد حکومت، حیاط خلوت حاکمان و احزاب و جناحمى
اـى داد که حکومت، یک امانت از طرف خدا و مردم است؛ اسلامى که مىمى آموخت اولی

ر دست ما نیست، دیگر ما آوردند که چون حکومت دخدا حتى وقتى حاکم نبودند، بهانه نمى
هـ فقـرا تکلیفى نداریم؛ بلکه باز هم کیسه غذا و آرد و خرما بر شانه مى هـ در خان گذاشتند و ب

رسیدند. کردند؛ چه رسد به وقتى که به حاکمیت مىرفتند و با محرومیت و فقر مبارزه مىمى
دـ  اسد آمدند بالاى جنازه سیدّالشهّدا کهوقتى در کربلا، بعضى از بنى قطعه قطعه شده بود، دیدن

هـ ردّ یـک  بر روى شانه مبارك امام، زخمى است که اثر شمشیر و نیزه و شلاق نیست بلک
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أـنوس ها سالهاست. این شانهتماس مزمن و مداوم با گوشت و پوست شانه ها با این فشار، م
دـینال؟ امام زینها چیستپرسیدند که این السلام)(علیهبوده است. از حضرت سجاد  السـلام)(علیهعاب

دـرم هـر شـب بـر دوش آثار کیسه«فرمودند:  هـ پ اـن و خرماسـت ک هاى پر از آرد و ن
اـم » برد.گذاشت و به خانه فقرا مىمى آن قدر این عمل تکرار شده بود که آثارش بر شانه ام

ر نبـوت چیـزى بود. اگر از مهُ )السلامعلیهم(بیتمانده بود. و این از آثار امامت در همه ائمه اهل
ود؛ زیـرا ایـن ب )السلام(علیهمبیتها هم مهُر امامت بر شانه اهلاید، بدانید که آثار این کیسهشنیده

لـم)بود که از پیامبر اکرم السلام)علیهم(بیتخصلت مشترك همه اهل هـ  (صلى االله علیه وآله وس آموخت
دـل گفتند باید بودند. در میان آنان یک فرهنگ بود. اینان مى به دنبال برقـرارى حکومـت ع

اـ  ایم، نیز وظایفىباشیم؛ اما تا وقتى به حکومت نرسیده اـ هـر ج اـیف ت هـ آن وظ داریـم و ب
گفتند اقتصاد و فرهنگ و سیاست و قضاوت، چهار عرصه براى کنیم. مىتوانیم، عمل مىمى

ى که گرسنگى عبادت و براى تأمین حقوق مردم و حدود الهى است. اینان معتقد بودند آرمان
اـن الهـى. گرسنگان به آن لطمه نزند، یک آرمان انسانى نیست هـ یـک آرم دـ ب هـ برس ؛ چ

دـ ، شیعیانشان را حت)السلام(علیهمبیتاهل ى به یک قطره اشک یتیمان هم حساّس کرده بودن
هاى عدالتىتفاوت عبور نکنید؛ چه رسد به بىگفتند که از کنار محرومان و مظلومان، بىو مى

 رگ در جامعه انسانى که سزاوار اغماض نیست.بز
اـنى بـود و  السلام)(علیهمبیتاهداف اهل دـافى آرم از ورود به سیاسـت و حکومـت، اه

اـل معنوى بود. فرهنگى بود که از دیدن گونه ورودشان به سیاست، یک ورود کاملا هاى چ
هدااى که سیلرزیدند. خطبهخود مىهافتاده فقرا ب اـ و » منـى«در  م)السـلا(علیهدالشّـ دـ، علم دارن

دـاید؟ مگر نمىنشسته کند که چرا ساکتبزرگان جهان اسلام را توبیخ مى اى از هبینید که ع
أـمین اند و نان شبشان را نمـى؛ یعنى گرسنه»مستضعفٍ على معیشته مغلوب«مردم،  دـ ت توانن

در  السـلام)(علیهى امام حسیناند. سخنرانها در دربار، بخوربخور راه انداختهکنند؟! ولى حکومتى
اـ و باشـکوه اسـت. در  یـار زیب منى، در شرایطى بود که هنوز معاویه زنده بود. این خطبه بس
دـ،  فرهنگ اسلام و تشیعّ، بین حرف و عمل حاکمان و عالمان دین، تضاد نیست و نباید باش
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اـ السلام)(علیهکند. حکومتى که حسینحکومت، محرمانه رفتار نمى ل آن اسـت، یـک به دنب
هـ  رؤیاى خیالى نیست. حرکات مارپیچ بدون برنامه در حکومت نیست. ایشان چشمانش را ب

یـن یک نقطه نامعلوم پشت ابرها ندوخته بودند و از مجهول، حرف نمى دـ. در منطـق حس زدن
دـ. و چـون اثـر  ، دست دهنده دولت باید از دستالسلام)(علیهعلىبن اـلاتر باش دـه آن ب گیرن

دـ وسـواس هاى دولت، روى پوست و استخوان مردم باقى مىتصمیم ماند، پس حاکمان بای
شدیدى علیه کارگزارانشان و به نفع مردم داشته باشند. امام هم این وسواس را داشتند. در منطق 

دـاى تیـز و  السلام)(علیهحکومتى که حسین بن على اـ ص به دنبال تشکیل آن بود، مـردم را ب
دـ. دولـت در زدند و کارى نمىىآمیز، صدا نمتوهین کردند که مردم به حاکمان، شکّ کنن

دـ از کند؛ اما انحرافاسلام، در این تعریف، یک کیفیت مقدسّ پیدا مى هایى که به تدریج بع
در داخـل حکومـت  السلام)(علیهو سقوط حکومت امام حسن السلام)(علیهشهادت امیرالمؤمنین

هاى قبل از عاشورا افتاد و یک به یک نیـز ه یک به یک در دههدینى، انبار شد و اتفّاقاتى ک
لـه  توجیه شد، باعث شد که مردم از حکومت دینى و جامعه دینى و از فرهنـگ دینـى، فاص

دـ. تـو گـویى گرفتند و ناگهان در سال شصت و یک هجرى، همه این انحراف اـ آوار ش ه
اـن آن  هاى یک نظام و جامعه را موریانهبیست سال تمام، پایه پـس ناگه بخورد و بجـود و س

اـق  هـ در کـربلا یـک اتفّ ساختمان بعد از بیست سال آوار شود و فرو بریزد. چنین نبود ک
بـلاناگهانى و غیر مترقبّه افتاده باشد، نه. هیچ اتفّاق ناگهانى ن در  یفتاد، چون کشتار انقلابیـون ق

 امیرالمؤمنین را کشتند و اصـلااب شد. در آن بیست سال، بسیارى از اصحزمان معاویه هم مى
بکشید  -است  السـلام)(علیهیعنى در خطّ على-» دین على علَى«دستور داده بود هرکس را که 

 نامه شده بود.به تمام منبرهاى حکومتى، بخش السلام)(علیهو لعن على
اـد. قمان بنىخواهم بگویم عاشورا، تنها کشتارى نبود که در زمى اـق افت اـ، عامتلامیهّ اتفّ ه

م شصـت و یـک هجـرى، ز عاشورا انجام دادند؛ ولى محرهاى بسیارى قبل اترورها و اعدام
اـق،  شود و بهها آوار مىوقتى است که دیگر همه آن فسادها و انحراف خصـوص، ایـن اتفّ

هـ  (صلى االله علیه وآله وسلم)پیش چشم نسل سوم انقلاب پیغمبر اـبعین«که از آنان ب اـبعین ت ، »ت
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اـبعین«و » تابعین«، نسل اول انقلاب پیغمبرند؛ »اصحاب«افتد. کنند، مىیر مىتعب اـبعین ت ، »ت
هـم  (صلى االله علیه وآله وسلم)اند. در این دوران، برخى از بقایاى اصحاب پیغمبرنسل دوم و سوم

کم کم به همان فرهنگ جاهلیت قبل از اسلام، رجعت کرده بودند یا به نحوى از خود، رفـع 
دـ کردند. بعضى از اصحاب که اسمشان را نمىف مىتکلی برم، ریگ در دهانشان گذاشته بودن

یـم در ایـن گفتند ما نمـىکه اوضاع، مشتبه شده بود و مى تا حرف سیاسى نزنند؛ براى این دان
اسـت و  با یکدیگر، چه کسى بر حـق (صلى االله علیه وآله وسلم)دعواهاى میان اصحاب پیغمبر

اـدت ابراین، از صحنه سیاست، منزوى شده بودند. عدهّکدام باطل؟ و بن غـول عب اى رفتند و مش
دـ شدند. و بعضى دـند برخـى هـم فاس شان از زهُاّدِ ثمانیه مشهور در فرهنگ عرفانى اسلام ش

 نشین و از کارافتاده بودند.شدند. بسیارى هم مرده یا خانه
قوى و جهاد تغییر کـرده بـود. ادبیات صدر اسلام، ادبیات بدر و احد و خیبر و فرهنگ ت

هـ آن ادبیات حتى براى بعضى از اصحاب پیغمبر هم دیگر انگیزه بخش نبود و براى آنان کهن
شده بود؛ زیرا خودشان عوض شده و فاسد گشته بودند و شعارهایى که خود در دوران جوانى 

دـ ود و مـىمزه شده بـحاضر بودند به پاى آن خون بدهند و جان ببازند، براى ایشان بى گفتن
هـ ایم. شرایط و اوضاع آن زمان را دیگر نمىدیگر کهنه شده هـ ب فهمیدند. علت هم این بود ک
هـ ها و آرمان، از آن ایده(صلى االله علیه وآله وسلم)هاى بعد از پیغمبرتدریج در دهه ها فاصله گرفت

اـ و گـرداى از اصحاب پیغمبر هم متأسفانه جزء سرمایهبودند. عدهّ اـى کلفتنداره اـل«ه  م
جاخوش کـرده  السلام)(علیهشده و در باندهاى حکومتى دوران قبل از امیرالمؤمنین» خورمردم

هـ بودند و بعد در دوران معاویه که همه چیز فاسد شد، آن ها هم علنى فاسد شدند. تا وقتـى ک
هـ صـرفه داد و منافع داشت، آنان دیندار بودند؛ اما همین که دیگر مقـدیندارى مزه مى رون ب

دـ السلام)(علیهدالشهّداهمان تعبیرى است که سینبود، دین را کنار گذاشتند. این  دـیّن « :فرمودن ال
دـ؛ دین براى اینان، یک بازى زبانى است. فقط بر سر زبان ؛»السنِتهم. لعَبٌِ على هایشان دین دارن

دـَّیانون قلََّ«اما موقع امتحان که برسد و قرار باشد از چیزهایى بگذرند،  هـ کـم »ال دـارها چ ؛ دین
زرگان جهان اسلام و درباره بعضى از همین ب السلام)(علیههستند! دقت کنید که تعبیر سیدالشهّدا


